
 
 
 

آموزش در جهت معماري 
 اسلامی 

  گلزار حیدر
باشـد، دربـارة   » انقطاع فرهنگی«سخن من بیش ازآنکه دربارة 
در راه حلهاي خود آن انـدازه بـه   . فرسایش آهسته و تدریجی است

که در جهان اسلام واقعیـت روز  » حملات اعتقادي«احتراز از خطر 
رمنزل مقصـود  کنم که به ایجادتصویري روشن از س است اعتنا نمی

  . یا تصویري که ما را به فرهنگ راستین اسلامی رهنمون شود
بگذارید نخست موضع خود را دربارة فرهنگ و معماري روشـن  

  : کنم
گویند معماري بیان کنندة صـریح و اصـول فرهنگـی     اغلب می

گیرنـد کـه    است، و هر چند ناآگاهانه، از این نکته چنین نتیجه مـی 
علت وجود داشته و سـپس معمـاري بـه    نخست فرهنگ به عنوان 

بگذارید خطر تعصب . عنوان نتیجه و معلول منطقی پدید آمده است
نشان دادن نسبت به توانمندي معماري را به جـان بخـرم وبگـویم    
که در تمدنی زنده وپویا وضع درست برعکس است؛ معماري آمـده  

خانه ساخته شده تـا بـودن را   . است تا پیدایش فرهنگ ممکن شود
. اثبات کند وصورت آن خود گویاي دیدگاهی است نسبت به زندگی

آفرینند نه آنکه فقط آن را به کار ببرند، و صـورت را بـه    ابزار را می
در . یابـد  بنا می دهند نه آنکه در اجرا بنا خود به خـود صـورتی مـی   

این حال معماري براي فرهنگ، هـم صـحنه اسـت وهـم صـحنه      
زوال یابـد ودر بنـد عـرف وعـادت      فقط آن گاه که فرهنگ. گردان

اسیر شود آثار معماري نیز به صـورت پاسـخهاي صـورتبندي شـده     
آیـد کـه انـدك تفاوتهـاي بـین آنهـا        براي مسائل جا  افتاده در می

  . وانمود کنندة ابداع وابتکار است
گـاه کـه معمـاري فرهنـگ شـود، زمـین بـه بوسـتان بــدل          آن

روح ومـاده بـه صـورتی    گردد؛ آب به حوض؛ خلا به فضایی پـر  می
آن گـاه اسـت کـه اشـکال دسـت بـه دسـت هـم نقـوش را          . شیوا
تراشـند کـه    از چـوب رحـل مـی   . شود آفرینند و خط مقدس می می

سازند که نفـی میرایـی    جایگاه کتاب االله است و از سنگ مقبره می
بـراي بقـا اشـیایی    . انسان خواهان درنوردیدمان زمان اسـت . است

در . رداخته است که عمري درازتر ازاو دارنـد هایی پ ساخته و اندیشه

میان این هـدایاي آدمـی بـه آینـده، بـه راسـتی معمـاري از همـه         
اما با فرهنگی مغشوش و تمـدنی رنگباختـه، ایـن    . ارزشمندتر است

آیـد، یعنـی آنچـه تنهـا بـراي مـورخ        هدایا فقط عتیقه به شمار می
  . مند جالب است و بس علاقه

بروییم که آیا فرهنگهاي اسلامی هنـوز  امروزه با این پرسش رو
. توانند بیان کنندة تمدن اسلامی باشند یـا خیـر   وجود دارند وآیا می

پرسـند   مـی . همواره پرسش اسلامی بودن معماري را پیش رو داریم
معمار میراث فرهنگی آیندگان چه کسی است؟ براي آموزش او چه 

 ـ   باید کرد؟ بدبختانه نمی ا آسـودگی خیـال   توانیم ایـن پرسشـها را ب
پاسخ گوییم زیـرا اذهـان مسـلمین دچـار فراموشـی یـا گـاه تعـدد         

اما جستجوي نـور بـا شـناخت تـاریکی آغـاز      . شخصیت شده است
  . شود و درمان نیازمند معاینه و تشخیص صادقانۀ درد است می

بینیم اسلام همچـون بـاوري فراگیـر در امـور      نخست اینکه می
جـود اینکـه دیـدگاه مسـلمین بـه      با و. جمعی مسلمین حضور ندارد

جهان توحیدي است وپیوسته سخن از امت در میان ایشـان شـنیده   
اي قابـل اعمـال در سرتاسـر     شود، اما اسـلام همچـون اندیشـه    می

مسلمین بجاي تشکیل امت واحـده بـه   . زندگی ایشان حضور ندارد
افزون بر چهل ملت مختلف تقسیم شده، تاریخ اسلامی خـود را بـا   

انـدو   یار مرزبندي کرده، فرهنگهاي ملی خـود را پرداختـه  تکلف بس
شـان   میراث فرهنگی خویش را هرجا کـه بـا اهـداف کوتـه بینانـه     

  . کنند سازگار بیابند مطرح می
انـد تـا رابطـه خـدا و      در عرصه محیط زیست تنی چند کوشیده

انسان وطبیعت را دستمایۀ اسـتنباط اخـلاق زیسـت محیطـی قـرار      
. اران مسلمان مبناي ارزشی قابل رجـوعی باشـد  دهند که براي معم

اما این تلاشها بیشتر در حد آرزوهاي دست نیافتنی چنـد روشـنفکر   
  . عمل باقی مانده است بی

شناخت شناسی به اصطلاح معاصر اسلامی از نظام تفکـر غیـر   
کوشند شناخت را اسلامی کنند، امـا   گاه می. دینی تمیزدادنی نیست
  . وششها آب زر دادن بوده است به غیره طلاجزدر چند مورد، این ک

  اند که در جامعـه  دوم آنکه روان جهان اسلام را تا بدان جا آزرده
اسلامی شاهد واکنشهاي تند عصبی، از خود بزرگ بینی گرفتـه تـا   

در کلانشهرهاي جهان اسـلام،  . نفرت بیمارگونه از خویش، هستیم
سـت کـه هویـت وزبـان     آثار بیمار گونۀ دردمندانی بر جاي مانـده ا 

شهرهاي مسلمین آشفته بازاري است . اند مناسب خود را طلب کرده
از آثار معماري مختلف، از تاریخگرایی محض تا سبک بـین المللـی   



این معماري خود باخته همراه و همـدم جـدایی   . »بزك اسلامی«با 
  . ناپذیر فرهنگ خودباختگی است

لامی به رغم آنکـه  کنیم روشنفکران اس سوم اینکه ملاحظه می
اگـر چـه تعـداد    . اند رمق اند، هنوز بسیار بی اي گرفته ظاهرا جان تازه

هـاي ایشـان نـه     مسلمین تحصیلکرده روبه فزونی است، در اندیشه
شود ونه یک جنبش فکـري کـه بـر     مشخصی دیده می  چهارچوب

اساس آن بتوانیم واقعیت عصر خـود را درك و تصـویري از آینـده    
در عوض روشنفکر مسلمان را در لباسـها و هیئتهـاي   . ترسیم کنیم
سوسیالیستی کـه خواهـان مشـروعیت دادن بـه     : یابیم گوناگون می

اسلام است؛ نظریـه پـردازي سیاسـی کـه بـه روي توطئـه گـران        
مفروض خود شمشیر کشیده است، فن سالاري که نوید رسیدن بـه  

هاي  برنامه هاي متداول براي دهد، و نویسندة جزوه افقهایی تازه می
انـد کـه    افزون بـر ایـن افـراد، آرمانخواهـان    . رسمی اسلام خواهی

در . باورهاي فریبنده و روح شیفتۀ آنهـا همـواره مکمـل یکدیگرنـد    
این نمایش مضحک و اندوهناك از اسلام نو، معماران به اختیار یـا  

  . کنند به جبر، نقشی چشمگیر ایفا می
ي به بیان هنري وادبی مسلمین عصر حاضر، نه با اصول اعتقاد

هـاي توانمنـد اقبـال و     اندیشه. اند ونه با فلسفه اخلاقی دست یافته
نظرهــایش دربــارة هنــر هدفــدار نتوانســته اســت بــر روشــنفکران 

هـاي مـا دور    معماري ما از اندیشـه . هنرمندان مسلمان تأثیر بگذارد
روشـنفکران  . افتاده و هنر ما از هـدف ومقصـود تهـی شـده اسـت     

برند که مملو از تنـاقض ودر   در جهان  غیرواقعی به سر میمسلمان 
  . آستانۀ واپسگرایی یا رویا پردازي شدید است

چهارم اینکه مسلمانان درطلب توسـعه، بـدون وچـون و چـراي     
اند  البته چون نتوانسته. اند زیاد، مذهب علم و فن آوري را پذیرا شده

انـد تـا    نـد، کوشـیده  اسلام را از آزمایش مورثی واجتماعی خود بزدای
کننـد   چـون احسـاس مـی   . باور تازه را به بدنۀ کهنـه پیونـد بزننـد   

اند،هوس رسیدن به قافله تمـدن بـر ایشـان     بیچارگانی عقب مانده
هـاي کمـک    با این احسـاس ودیـدگاه، برنامـه   . مستولی شده است

رسانی جهان و افسـون انتقـال فـن آوري بـراي مسـلمانان بسـیار       
جاي افسوس دارداین اسـت کـه در حـالی کـه      آنچه. فریبنده است

نهضت روشنفکري غـرب از چنـان پویـایی برخـودار بـود کـه بـه        
ــدوس  ــون آل ــرج ارول، ژول ورن، و   اندیشــمندانی چ ــلی، ج هاکس

هربرت جرج ولز امکان دهد تا هر یک بـا اعتقـاد راسـخ تصـویري     
ــد،  جهــان اســلام   الهــام بخــش امامتفــاوت از آینــده ترســیم کنن

انی پرورده است که در موضع تدافعی و با پـوزش خـواهی   اندیشمند

و تلویحا فـن آوري   -کوشیدند خود را قانع کنند که قرآن و علم می
بـا ایـن منطـق    » .به طور معجزه آسایی با یکدیگر سازگارند«  -نو

هیا تردید ناپـذیر   ساده لوحانه بود که صحنه را براي صدور قطعنامه
  . فن آوري آراستنددر دفاع از ایمان به آینده و

در میان مسـلمین هرگـز کسـی چـون ژاك الـول یـا هربـرت        
مارکوزه نبوده است که به ایشـان دربـارة افسـون فریبـاي ماشـین      

هرگزکسی چون لوئیز مامفورد یا مارشال مـک لوهـان   . هشدار دهد
نبوده که بتواند قالبهاي تاریخی را تعریف کند یـا ذهـن را بـر سـر     

در میـان مسـلمین حتـی بـه     . شـور آورد هـاي امکـان بـه     محدوده
شیفتگان فن آوري چون باکمینستر فولر یـا آینـده گرایـانی چـون     

شگفت آنکه هنگـامی  . خوریم هرمن کان یا جرارد اونیل هم برنمی
گرفــت،  کــه جنــبش حمایــت از محــیط زیســت در غــرب اوج مــی

وار بـه ایجـاد مشـکلات زیسـت      سردمداران جهـان اسـلام دیوانـه   
بودند و عذرشان این بود که این مسـائل عـوارض    محیطی مشغول

درست برعکس، بسیاري از فـن  . جانبی وگریز ناپذیر پیشرفت است
سالاران مسلمان دعوت جهانی براي دستیابی به فن آوري مناسـب  

کردند که هـدف از آن عقـب نگـه     اي شیطانی تعبیر می را به نقشه
  . داشتن کشور است

ابزارهاي آن سـیري ناپـذیر    در جهان اسلام عطش فن آوري و
بوده است ومسلمین خود هیچ تلاش مهمی براي تدوین معیارهاي 

آواي سوزناك حسن فتحـی  . اند لازم جهت ارزیابی فن آوري نکرده
چنـد گـروه   . اعتنایی عصر خود به جایی نرسـید  برخاست، اما در بی

آوري بومی، اتکا به خویشتن، فـن آوري نـرم،    پراکنده، پرچمدار فن
هاي ملهم از اصول اربعـه   هاي خشتی وگلی و معماري با ریشه انهخ

وقرون وسطایی چون آب و باد وخاك وآتش شدند، اما این تلاشـها  
اي در خاکستر فراگیري است که در کتاب جامعـۀ   هاي پراکنده بارقه

ــول وصــف شــده اســت  ــر ال ــوژیکی اث ــن . تکنول ــار ای ــی در کن ول
نـداي  . پرست نیز نشسـته انـد  خیرخواهان، مرتجعین سنتگرا و قوم 

اي که هماهنگی انسان و طبیعت، اقتصاد و اخلاق، صورت  صادقانه
کند، بین جداول ونمودارهاي شیفتگان علم و فن  و معنا را طلب می

مســلمانان . شــود و جنجـال مــدافعان پرهیـاهوي ســنت خفــه مـی   
حضـور دارنـد امـا    : انـد  خواجگان وفادار حرمسراي فـن آوري شـده  

  . تر ودور از خلاقیتحضوري اب
و آخرین نکته اینکه آموزش، به ویژه آموزش متخصصـین را در  

کننـد وآن   درجه اول جزئی از توسعه نیروي انسـانی محسـوب مـی   
برخـی  . دانند رادر ارتباط با برنامه ریزي اقتصادي وآمارهاي ملی می



ــاره اســلام    ــان اســلام درســهایی درب ــاري در جه ــدارس معم از م
کنند، اما محتواي این دروس از حد  می عرضه میوفرهنگهاي اسلا

دروس . رود معرفی سرسري ادیان و تاریخ شسته ورفته فراتـر نمـی  
تاریخ هنر و معماري اسلامی اغلب مروري فـارغ از نقـد و تحلیـل    

اما از این نکته مهتر این دیدگاه است که آمـوزش نیـز چـون    . است
نس خدمات مستقل از فن آوري قابل خریداري، قابل انتقال، و از ج

گوینـد کـه دانـش بـه      پیوسته به مـا مـی  . ارزشهاي فرهنگی است
خودي خود بد نیست بلکه نحوه کاربرد دانش آن را به خـوب و بـد   

اند کسانی که حاضر باشند به این نکته بیندیشند  کم. کند تبدیل می
خـوانیم و در   که شاید مهمترین ارزشها را در پس آنچه دانـش مـی  

به معماران مسـلمان  . اند تثبیت و تبادل آنها پنهان کردهپشت نحوة 
م در خارج از کشور خود آمـوزش   1960م و  1950هاي  که در دهه

دیده بودند، آموخته بودند که در فرآیندساخت اولویت مطلق با نظام 
. بینـیم  فن آوري است ومصالح نوین چون فولاد و جام شیشـه مـی  

هاي ایشان با عـذري بـدتر از    همسلمانان هنوز مشغول ساختن نمون
گناه وبه بهانۀنمادگرایی، خیره سرانه به ورطـۀ گـزینش از عناصـر    

سـازند زیـرا دایـره نشـانۀ      افتند؛ برجی مدور مـی  غربی و شرقی می
وحدت و توحید است، و آن را بر پنج ستون به نشـانۀ پـنج فریضـه    

ایـن  خداوندا بـه مـا رحـم کـن و مـا را از شـر       . دهند دینی قرار می
آن گـاه کـه شـوق بـه فـن آوري در خـدمت       ! معماري حفظ فرمـا 

نوخواهی و نـوگرایی و مدرنیتـه قـرار گیـرد واکپرسیونیسـم دینـی       
نمادگرایی محض را توجیه کند، دیگري جـاي تعجـب نیسـت کـه     

ها را متـراکم   ها را با گنبدکله قندي بسازند، محوطه دانشگاه مسجد
آنـی را بـه شـکل کتـاب     و چند ضلعی طراحی کنند، و مؤسسـه قر 

  . درآورند
اینکه تقصیر نابسامانی امروز را بر گردن گذشتگان بگذاریم، یـا  

امان بر سر کیسۀ بکس محبوبمان، یعنی غـرب،   اینکه مشتها را بی
نسبت دادن این وضـع بـه قضـا    . کند فرود آوریم، کمکی به ما نمی

عارضـها  مسلمین باید آگاهانه وجود این ت. وقدر هم چاره ساز نیست
و ناسازگاریها را بپذیرند و با مقصدي روشن براي رفع آنها دست به 
کار شوند؛ در غیر این صورت سطحی نگري حـاکم بـر فرهنـگ و    

  . معماري ایشان علاج نخواهد شد
باید دانست که فرهنگ مسلمین از زبان ایشـان فراتـر اسـت و    

سـت  شامل آداب و رسوم قومی وتجلی اجتماعی باورهاي مردانـی ا 
خواهنـد تحـت هـدایت او     انـد و مـی   که با خداي عالم عهدي بسته

. عمل کنند و هنر خلاقیت خود را به خالق متعال پیش کش نمایند

مسلمانان باید حق انسان بر انسان، انسان بـر طبیعـت، و در عـین    
حال طبیعت بر انسان را بازشناسد و متعهـد بـه برقـراري تعـادل و     

خلاصه اینکه مسـلمانان هـم عبـاد    . وندتوازن و عدالت بین آنها ش
  . الرحمن هستند و هم خلفاء فی الارض

اعتقاد راسخ دارم که احیاي جـدي فرهنـگ اسـلامی وگریـز از     
پذیرا شدن واقعیت موجود تنها با بازآموزي و بلکـه اصـلاح مجـدد    

این نکته بستگی دارد به فلسـفه  . شود روشنفکران مسلمان آغاز می
توضـیح خـواهم داد کـه روش عمـل     . ه تحولو عوامل ایجاد کنند

. تواننـد داراي دو مبـانی مختلـف ارزشـی باشـند      وحاصل کار نمـی 
تواند به اهداف خود  بنابراین هیچ جنبش اسلامی و روشنفکري نمی

دست یابد، یا حتی پا بگیرد، مگر آنکه ریشه در بینش اصیل قرآنـی  
ن نسبت بـه هسـتی داشـته و از شـناخت شناسـی یکدسـت و بـدو       

  . تعارضی برخوردار باشد
ت بپذیرند که نه علم وفـن عـاري ازبرخـی    مسلمانان باید نخس

مسلمانان باید این عـادت را تـرك   . اند ونه حتی هنر ازشهاي نهفته
بایـد از  . گویند که راه حل را بخرند و آن گاه دنبال مسـئله بگردنـد  

ساده کردن مسئله در حد جهل موجود دست بردارند، وباید در برابـر  
رعکس، مسلمانان بایـد  ب. وسوسه فریبندة فن آوري مقاومت نمایند

با دقت اصول اخلاقی لازم براي برخورد بـا فـن آوري و محـیط را    
صورتبندي کنند ومهارت ارزیابی را در خـود بپرورنـد تـا بتواننـد بـا      

  . هشیاري تصمیم بگیرند
اما در مورد مسئله فرم و صورت، بگذاریـد ادعـا کـنم کـه اگـر      

ي بـین عناصـر   تعریف صورت، وجود روابـط تغییـر ناپـذیر سـاختار    
گاه اسلام درمقولۀ فرایض دینی و آداب اجتمـاعی   مختلف باشد، آن

امــا در وراي ایــن صــورتگرایی دینــی . بــه نســبت صــورتگر اســت
واجتماعی، دربعد صـورت ادراکـی واحساسـی، آزادي مطلـق در آن     

تنها یک قرآن با یک ساختار و یک محتـوا وجـود   . قابل تمیز است
نویسند وبه قرائتهاي مختلـف   مختلف می دارد اما آن را به خطهاي

نحوة اسـتفاده از مسـجد الگـوي ثـابتی دارد و ارکـان      . خوانند برمی
نمازهاي یومیه وترتیب آنها همه جا یکسان است، اما مسجد را بـه  

اي از  شک نیست که می تـوانیم پـاره  . اند صورتهاي مختلف ساخته
ناصــر مشخصــات مســاجد را کــه از آغــاز وجــود داشــته اســت و ع

مشــترك آنهــا چــون آســتانه، کرانــه، جهــت، قبلــه، و محــراب را  
برشماریم، اما این نکته پابرجاست کـه در ایـن بنـاي بسـیار رایـج      

مسـجد  . اسلامی تنوع صوري وساخت معمـاري بسـیار زیـاد اسـت    
اعظم دماك در اندونزي ومسجد سبز بورسا در ترکیه تقریبا در یک 



رابطۀ حیـاط  . ایی بسیار متفاوتدوره ساخته شده است اما به صورته
شـانزدهم، بـا رابطـه    / ومسجد و گورستان عثمـانی در قـرن دهـم   

مسجد و مقبره در آثار گورکانی هند و یا بناهاي صفوي ایـران بـه   
طبقه بندي و مطالعۀ صوري هر یـک از انـوع   . نسبت متفاوت است

ــحه     ــا ص ــۀ م ــر نظری ــرتاریخ ب ــلامی درسراس ــاي اس اصــلی بناه
ه در عین وجود وحدت در دستور زبان معمـاري در  خواهدگذاشت ک

تمامی فرهنگهاي اسلامی، واژگان این زبان به هیچ قیـد و بنـدي   
بلکـه جـان صـورت در شـکل گرایـی شـریعت، نگـاه        . مقید نیست

تفسیري به قرآن و طلب معنا و کمال متناسب با مقصود بنا، نهفتـه  
درآنهـا حـاکم   در فرهنگهایی که برداشتهاي باطنی از اسلام . است

بوده است، به ظهور کیهانشناسی اسـلامی، تصـاویر بهشـتی، علـم     
در معماري اسـلامی  . خوریم اعداد، ونیروي ویژة اسماء و آیات برمی

نیز، چون همـۀ معماریهـاي سـنتی مهـم جهـان، همزمـان اقلـیم،        
هـا، و   مـیحط، زمـین، فـن آوري، مـواد و مصـالح، صـنایع و پیشـه       

اتی بنیادین بـر پیـدایش صـورت نهـاده     ضرورتهاي کارکردي تأثیر
  . است

در طول تاریخ مسلمانان با الهام از شکل صوري فـرایش دینـی   
انـد بـه صـورتها و نمادهـاي      هاي قرآنی کوشیده و تصاویر و تشبیه

اي بخشـند وذوق روحـانی، حیـات دنیـوي، و      بومی خود شکل تازه
رد کـه  دلیلی وجود نـدا . تصوراخروي خویش از بهشت را بیان کنند

نتـوانیم ایـن نیــروي الهـام بخـش را بــار دیگـر برانگیــزیم وآن را      
دستمایۀ اصلاحات و ابداعهاي سازگار با درك امروزي خود از قرآن 

بـراي مـن مثـل روز    . و اسلام ومقصود خود از زیستن قـرار دهـیم  
روشن است کـه در فقـدان چنـین پویـایی، یـا محکـوم بـه تقلیـد         

روي سـطحی از   اهیم شد ویـا دنبالـه  کورکورانه از اجداد خویش خو
  . مدرنیته که به مسخ هولناك ما خواهد انجامید

هدف  سخن از مسلمان معاصر، وسوسه فن آوري و پیشرفت بی
که در برابر او قد علم کرده، وتمناي او براي هویت و هدفمندي به 

امید من آن است که اکنون نظرهاي هر چنـد  . حد کفایت گفته شد
ام را دربارة تصاویري از فرهنگ اسلامی آتی، فن آوري  آرمانگرایانه

. مبتنی بر ارزشها وصـورتهاي بـا معنـا وشـیوا روشـن کـرده باشـم       
بازگردیم به قلمرو آمـوزش و روي سـخن بگـردانیم بـه آنـان کـه       

اي بـازگویم تـا    بگذاریـد مقدمـه  . شان با پیشۀ من یکی اسـت  پیشه
  : بحث را با معنایی دیگر برانگیزم

وزشی که هدفش ایجاد معماري در خور براي آم .1
تـوان از کلیـت و ماهیـت جـامع آن      نام اسلام باشد، نمی

ــد ــارغ ش ــلامی   . ف ــی اس ــان بین ــی از جه ــناخت درون ش
ومسلمانی معتقد بودن الزاما با درك عقلانی اسلام یکـی  

ملحدین، مشرکین،و حتی مادیون، هر قدر هـم از  . نیست
منبـع الهـام بـراي     تواننـد  اسلام آگاهی داشته باشند نمـی 
خواهنـد معمـار اسـلامی     مسلمانانی به شمار آیند که مـی 

تتبعات چنین بیگانگانی در بهترین حالـت در خـود   . شوند
امـا  . تنیدن است و نوشتن نوشتارهاي تحلیلی و چشـمگیر 

مهمترین ارزش آموزشی ایـن تتبعـات بـرانگیختن ذهـن     
ق مسلمانان معتقد و جستجوگر است براي کاوش در اعما

خویشتن وکشف معناي حقیقی خود، که مسلمانان امـروز  
تنها گریز از کنج عزلت چشم مـا را  . سخت بدان نیازمندند

به ماهیت راستین باورهایمـان خواهـد گشـود، و تنهـا آن     
توانیم با آگاهی کامـل اسـلام را از نـو     زمان است که می

دانشجوي مسلمان باید ایـن  . پذیرا شویم یا آن را رد کنیم
بت غربی، این رویارویی با نگـرش غیـر دینـی وشـک     غر

تنهـا آن زمـان   . مستمر را در محیط آزاد دانشگاه بیازمایـد 
تواند اسلام زنده و پویا و خـلاق رابـار دیگـر     است که می

  . کشف کند
. خطر و مشقت نیست، اما حاصل آن ارزشمند اسـت  این سفر بی

شـرط دانـش    کلام تاریخی جوینی نیشابوري را به یـاد آوریـم کـه   
اندوختن هوش و شور و فقر و هجران، پند اسـتاد و عمـر طـولانی    

  . است
کند زیـرا فاضـل اسـت ومـاهر      معلم تدریس می .2

شاید در درس او اطلاعـاتی  . وعاقل وعاشق پیشۀ خویش
اي توضـیح داده شـود، امـا     هـاي پیچیـده   منتقل و پدیـده 

ثار آ  ماندگارترین تأثیر معلم از بیان فلسفه شخصی ونمونۀ
یـادگیري فرآینـدي اسـت همـراه بـا      . گردد او حاصل می 

تواند از بار اخلاقی موقعیت خـود، کـه    جذب، و معلم نمی
شـود، حـذر    موجب انتقال باورهاي  او به دانشجویان مـی 

اگر آرمانگرا باشد، دست پروردگـان او یـا آرمـانخواه    . کند
شــوند یــا مجنــون؛ اگــر در عملگرایــی افــراط کنــد،  مــی

قید و شرط وضع موجـود از آب در   ش مدافعین بیشاگردان
آیند؛ اگر به تعصب خشک بگراید، یا مریـدان افراطـی    می

اگـر خـود نیـاموزد    . کنـد و یـا مخالفـان کـور     تربیت مـی 
ــاموزد، و اگــر در آراء خــود صــادق نباشــد   نمــی ــد بی توان
درچهـارچوب  . تواند با عرضۀ آنها کسی را قـانع کنـد   نمی



ز درس گفتن است و معلم خود بخـش  اسلام تعلیم فراتر ا
معلمان معمـاران تـاریخ   . آید مهمی از آموزش به شمار می

شوند و امید به تحولات کیفی چشمگیر  فردا محسوب می
  . در جهان اسلام به وجود ایشان وابسته است

بر این باورم که نقد وروزنامه نگـاري ابزارهـاي    .3
روشـن   هـاي طراحـی،   بسیار نیرومندي براي تبیین نظریه

هـا در   کردن ارزشها و اي بسا جا انداختن مستقیم اندیشه
آسانترین راه تحریم هـر موضـوع یـا    . افکار عمومی است

نظریه در طراحی، آن است که همگان دربارة آن سـکوت  
توان بـا اسـتناد    اي را می بر عکس هر افسانه. اختیار کنند

وان مکرر به آن در گفتار ونوشتار و اسـتفاده از آن بـه عن ـ  
شاخص نقد کارهاي دانشجویی به پایـه حقـایق مسـلم و    

بنابراین نبایـد از اقتـدار   . خلل ناپذیر و خرد محض رسانید
باید . ظریفی که منتقد، نویسنده، یا ناشر دارد غافل باشیم

فـن آوري را چــون موضــوع کلیــدي فرهنگــی ویکــی از  
عوامل مهم تعیین کنندة صـورت معمـاري کـه نقـش آن     

بایـد وجـوه   . ود محض اجرایی اسـت، پـذیرفت  فراتر از قی
اقتصادي معماري را به عنوان مسئلۀ عدالت اجتماعی ودر 
عین حال صرفه جویی خلاقانه در عـین شـکوه ظـاهري    

و باید در هـر طـرح بیـان نمادهـا و سـاختار      . مطرح کرد
بایـد پیـروي عاشـقانه از    . معنایی آن طرح را طلـب نمـود  
ل قرار گیرد که تظـاهر بـه   سنت به همان اندازه مورد سؤا

مدرنیته، و البته باید همان قدر از کارکرد و اقلیم وآسایش 
سخن گفت که به وجوه شاعرانه فضا وپی جویی بهشـت  

 . شود در معماري اعتنا می
ــودن، وشــدن در شخصــیت   .4 ایمــان، معرفــت، ب

انـد و   ایمان را بـه عمـل دوختـه   . اسلامی جدایی ناپذیرند
آمــوزش، محتــوا و روش جــدایی در. اعتقــاد را بــه حرفــه

ــد ــوع تربیــت ریشــه در زیســتن دارد . ناپذیرن ــرین ن . بهت
آموزشی که هنـر زیسـتن را غنـا نبخشـد، فقـط تمـرین       

 . حاصل وظایف روزمره است و یاوه سرایی بی
حال بگذارید افکار خود را حول یک پرسش متمرکز کـنم و آن  

ر چهـارچوب  توان تحول در آموزش فن آوري را د چگونه می: اینکه
اهداف کلانتر، یعنی تحقق معماري ناب، موجـب شـد؟ کـار را بـاز     
گرد هم آوردن چند اندیشمند، شاید هفت تن که هر یـک در عمـر   

. انـد، آغـاز کنـیم    خویش نقش پی را بین دو رشتۀ مختلف ایفا کرده

اند از یک طراح فیلسوف، یک فیلسوف دین  این اندیشمندان عبارت
تاریخدان و یک تاریخدان دانشـمند، یـک   شناس، یک دین شناس 

دانشمند مهندس، یک مهندس سیاستمدار، یـک سیاسـتمدار بنـا، و    
مطلوب آن است کـه برخـی از ایـن اندیشـمندان     . یک بناي طراح

از ایشـان سـه   . طعم دو فرهنگ شرقی و غربی را نیز چشیده باشند
پرسش خواهم پرسید ویک پاسخ مشترك و مکتوب طلـب خـواهم   

  : اینک آن سه پرسشکرد و 
اسلام چه حدودي براي دخالت فـن آوري بشـر    .1

   کند؟ در محیط زیست او معین می
آوري را در محـیط دایـرة واقعیتهـاي     جایگاه فن .2

غیر دینی امروز، ومرکز دینی این دایـره یعنـی آرمانهـاي    
 کنیم؟  اسلامی، در کجا تعیین می

چگونه باید فن آوري را چـون واقعیتـی ممـزوج     .3
اري نگاه داشت و در عـین حـال آن را بـه عنـوان     با معم

موضــوعی در خــور طــرح در برنامــه درســی دانشــگاهی  
  تدریس کرد؟

پرسشهاي اول و دوم از آنچه پیشتر گفتم معلوم   نظر من دربارة
کنم که به منظور آمـوزش،   پرسش سوم پیشنهاد می اما دربارة. است

 ـ  . فن آوري به سه مقوله تقسـیم شـود   ه مفـاهیم  مقولـۀ نخسـت ب
محض اختصاص دارد که جهان شمول و ماوراي معماري محسوب 

هــاي مبتنــی بــر فیزیــک،  ایــن مقولــه شــامل نظریــه. شــوند مــی
ایـن مطالـب را بـه سـبک     . ترمودینامیک، ریاضیات و هندسه است

معمول و با گفتار و مثـال و مقـدار معتنـابهی تجربـه آزمایشـگاهی      
  . دهم درس می

تواننــد  فــن آوري و طراحــی مــی مقولـه دوم جــایی اســت کــه 
در اینجاسـت کـه   . مقصودي مشترك داشته باشند و با هم درآمیزند

فن آوري از صورت خدمتگزاري کـه کـار اوبـه واقعیـت رسـانیدن      
آید ونقشی مهمتر، یعنی عامل تعیین کننـدة   صورت است بیرون می

کند ودر نهایـت وجهـی جـدایی ناپـذیر از معمـاري       صورت ایفا می
بــه تجربــه، ارزش اجــراي همزمــان ایــن دو شــیوه را  . گــردد مــی

  . ام دریافته
نخست چند جلسه بحث مشـترك کـه در آنهـا رابطـۀ صـورت      
معماري با هندسه، سـازه و انـرژي مطالعـه گـردد؛ و دوم درس در     
کارگاه همراه با گنجانیدن فن آوري به عنوان یکی از نکات کلیدي 

  . نقد تمرینهاي دانشجویاندر موضوع کار ویکی از ابعاد ضروري در 



مقولۀ سوم زمانی است کـه فـن آوري در اجـراي سـاختمان در     
در اینجاسـت کـه نیـت فرهنگـی و     . گیـرد  خدمت معماري قرار می

ایجابات فنی، ابزارهـا، مهارتهـا و صـنعتها، بـه همـاهنگی وتـوازن       
  براي من این آزمایشـگاه . شوند رسند و به اثر معماري تبدیل می می

کـم و کاسـت جـزء     ارگاه نهایی طراحی اسـت و آن را بـی  واقعی ک
کارگاه طراحـی را تـا شـهر    . دانم ضروري برنامۀ درسی معماري می

تمرکـز بـر   . آوریـم  دهیم و شهر را بـه کـلاس درس مـی    امتداد می
تجربۀ دست اول در سـاخت و سـاز و صـنایع سـاختمانی بـه درك      

ا در طراحـی  بهتر جدایی ناپذیري اندیشه وساخت و احیـاي ارزشـه  
  . شود معماري منجر می

به موازات این سـه مقولـه، برگـزاري گردهمـایی یـا همـایش       
و در . دانـم  تخصصی دربارة فن آوري، فرهنگ و معماري لازم مـی 

اینجا تاریخ منبع مهـم درسـی و منشـأ خودبـاوري لازم بـه شـمار       
هــاي طراحــی را بــه صــورت انتزاعــی  تــوان نظریــه نمــی. رود مــی

بحث گذارد، بلکه باید با مطالعۀ آثار واقعی گذشـتگان  وتجریدي به 
از تـاریخ و نظریـات   . هـا را بررسـی نمـود    یا معاصران ایـن نظریـه  

وطراحــی غیــر اســلامی بــه عنــوان شــاهد و شــاخص تحلیلهــاي 
هـا اسـتفاده خواهـد شـد تـا       اي وبراي برخورد سالم اندیشه مقایسه

ایـن معمـاري    اي اصول عام معماري اسلامی از ویژگیهـاي منطقـه  
  . قابل تمیز شود

توانستم یک آرزوکـنم و یـا تنهـا یـک فرصـت       بالاخره اگر می
شـد یـک    براي آغاز تحول در اندیشـه معمـاري بـه مـن داده مـی     

البتـه ایـن   . انـداختم  بـه راه مـی  » نمایشگاه آثار معماري اسـلامی «
روي داد ومایه الهـام آن بـوده اسـت     1927نهضت با آنچه در سال

هد داشت، زیرا دیدگاه اسلام نسبت به جامعـه، اجتمـاع،   تفاوت خوا
هـاي اروپـایی درآغـاز قـرن بیسـتم، یعنـی        کار، و مسکن با دیدگاه

اما فایده کار در چنـان  . نهضت مدرن و امثال آن تفاوت آشکار دارد
نمایشگاهی است که در آن معمـاران خـاموش شـوند تـا آثارشـان      

 ـ   . سخن بگویند هـاي   دارم کـه اندیشـه  از این بهتـر راهـی سـراغ ن
معماري در چهارچوبی مهار شده به بوتـۀ آزمـایش گـذارده شـود و     

موضـوعی بهتـر از ایـن بـراي     . اهل علم واهل عمل نزد هم آینـد 
تحلیل نظري، و کارگـاهی بهتـر ازایـن در مـورد فـن آوري سـراغ       

در نهایت بهترین راه تعلیم بحث و انتشـار کتـب و نشـریات    . ندارم
ر این باورم که زمان اجراي این اندیشه فرا رسـیده  صادقانه ب. است
  . است

مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار «به قول سعدي شیراز 
، ولی با کمال تأسف باید اعتراف کنم درحال حاضر این »بگوید

.توانم عرضه کنم تنها چیزي است که می  


